
که نمی دید  کارگران: پول 
کنید کاری   حداقل یه 

 زنده بمونیم!
:  باقی مونم با این حقوق ها زنده فرض نکنید !  یک کارگر

، نمی دونم برمی گردم یا نه ! : بچه ها من می رم سرکار  یک کارگر دیگر
 یک مسئول: داشتیم امنیت شغلی رو درست می کردیم

 امنیت جانی از دست مون در رفت!
 ویروس کرونا: شما از جنبه های مختلف می تونید با من رقابت کنید !
_له_شده_جامعه #شهرونگ #جان_بی_ارزش_آدمیزاد #  قشر  #طنز

 در ۹ماه نخست امسال
 بیش از ۱۳۰۰ کارگر جان خود را در حوادث کار از دست داده اند

صفحه روزانه طنز و کارتون 
 شماره هزار و ششم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1

برای  آریایی  سرزمین  مردم  خوشبختانه   
اینکه اثبات کنند چیزی در جهان نیست که 
اول توسط آریایی ها  کشف نشده باشد تمام 
برابر  در  همین  برای  می کنند.  را  تلاش شان 
جشن وارداتی و غربی ولنتاین رفتند در دل 
بالاخره  تا  گشتند  و  گشتند  و  گشتند   تاریخ 
قشنگی.  چه  به  کردند  پیدا  عشق  روز  یک 
بله امروز سپندارمذگان  است. روز عشق در 
مشتی -    کوبیدن  برای  روزی  باستان.  ایران 
 البته غیرمحکم و فرهنگی  -  بر دهان غرب که 

 یعنی»ما خودمان چی داداش؟ این کاره ایم .« 
 در تقویم ایران باستان، روز پنجم هرماه 
»سپندارمذ« نامیده شده است. در فرهنگ 
باستان، سپندارمذ  لقب زمین است.  ایران 
زمین  فروتن.  و  مقدس  گستراننده،  یعني 
و  تواضع  فروتنی،  با  چون  است  عشق  نماد 
گذشت  به همه عشق می ورزد. زشت و زیبا را 
به یك چشم مي نگرد و همه را چون مادري در 
دامان پر مهر خود امان  مي دهد. برای همین 
خیلی  که  آنهایی  سرزمین،  این  در  که  است 
عشقی زندگی می کنند زمین خوار می شوند و 
 آنها که شلوارشان هنوز دو تا نشده و عاشق 
زمین  و  می خورند  زمین  فقط  مانده اند، 
می خورند و زمین  می خورند و فرصت نمی کنند 

حتی یک آخ کوچک بگویند .
   صحبت از عشق شد گفتم یادی هم بکنم 
از کسانی که عاشق حیوانات و کمک رسانی 
به آنها هستند . دم  همه شان گرم. البته اینکه 
صبح کله سحر تو اوج سرما، قبل از اینکه سوار 
خودرویتان شوید یک لگدی به  لاستیک بزنید 
که با یک تیر دو نشان زده باشید و هم کم باد 
بودن تایرها را چک کنید و هم اگر گربه ای از 
 سرما به موتور گرم خودروی شما پناه آورده، 
بترسد و فرار کند، کار خوبی است. اما بالاغیرتا 
هستم،  پروفایل تان  ننویسید    »شهرام  در 
عاشق  برای  زیست!«  محیط  عاشق  و  فعال 
طبیعت شدن و بودن، خیلی بیشتر از  یک لگد 

به خودرو لازم است .
   و البته می گویند عشق مترادف است با 
نرسیدن. با این تعریف همه ایرانی ها عاشق 
هستند.  که  عاشق  کمی  حداقل  هستند. 
دیر  همیشه  برسند  هم  اگر  ایرانی ها  چون 
بود  ترافیک  که  می آورند  بهانه  و  می رسند 
عاشق  هم  مالی  نظر  از  و  بهمان.  فلان  و 
محسوب می شوند. چون باز هرگز به چیزی 
که می خواهند نمی رسند و تا پول  تهیه چیزی 
شده  گران تر  نظر  مورد  چیز  می کنند  جور  را 
که  نمی گویم  داخلی  خودروهای  از  حالا  و... 
هرگز  با  می شود  باعث  سوار  شدن شان 
»عشق  تعریف  در  مقصد،  به  نرسیدن تان 
نرسیدن است« بگنجید و یک عاشق  واقعی 

قلمداد شوید.
 ای شمایی که با عشق زندگی می کنید، از 
من به شما نصیحت. نگذارید پیشوند سابق 
جلوی دوست  داشتن هایتان بنشیند. شغل 
عشق  سابق...  دوست  سابق،  خانه  سابق، 
برای همین امروز و حال کنونی  تان  دواست. 
خوشبختانه الان طلاق سهمیه بندی شده و 
باید خیلی پوست کلفت باشید که همسرتان 
بشود همسر  سابق تان. این سهمیه بندی با 

سهمیه کنکور و بنزین و... فرق دارد  .

ایمیل شهرونگ:  اینستاگرام شهرونگ: 

بعد از انتخاب همسر آینده و 

طنزنویس

طیبه رسول زاده

انتخاب بین آبگوشت و پیتزا و 
انتخاب بین برنامه اقتصادی 
خبری  برنامه  و  یک  شبکه 
کار  سخت ترین  خبر  شبکه 
دنیا انتخاب نماینده مورد نظر در انتخابات نمایندگی مجلس است. یعنی 
برای شرکت در انتخابات تنها شناسنامه و انگشت کافی نیست. شما باید 
از بین طیف گسترده ای از دوستان اصولگرا و چند اصلاح طلب معتدل 
فقط 10نفر را انتخاب کنید. یا دیگر خیلی شانس بیاورید و ساکن تهران 
باشید، بتوانید 30نفر برگزینید. البته هستند دوستان کمال گرایی که به کم 
از  انتخابات  روز  بیشتر  انتخاب  حق  داشتن  برای  و  نباشند  قانع 

شهرستان شان راهی تهران بشوند. 
انتخاب های  هرچه  آدم  است  معتقد  بزرگی  حکیم  این همه،  با 
محدودتری داشته باشد، گزینه بهتری را برمی گزیند، ولی چون بزرگش 
معلوم نیست کیست و چقدر بزرگ بوده، خیلی نمی شود به حرفش 

اعتماد کرد. شما کارتان را بکنید.
اگر ساکن تهران هستید و تازه ازدواج کرده اید، چند روز دیگر می توانید 
دست همسرتان را در مراسم عروسی بگیرید و با همان لباس عروس 
و دامادی ببریدش سر صندوق رأی. غیر از اینکه، این یک رسم قدیمی 
است، در چنین حالتی ۶0نفر را می توانید از بین طیف های گسترده اصولگرا 
انتخاب کنید و حق انتخاب خانوادگی تان بالا می رود. یک آپشن دیگر هم 
این است که از سر جلسه کنکور بلند شوید و بروید رأی بدهید. البته این 
ربطی به موضوع بالارفتن حق انتخاب ندارد و بیشتر یک عادت است. مگر 
اینکه همه متقاضیان با هم از سر جلسه کنکور بروید رأی بدهید تا انواع 

نماینده ها از هر طیف اصولگرا را بتوانید انتخاب کنید. متأسفانه جمعه این 
هفته کنکوری برگزار نمی شود که این از کم کاری مسئولان است. به جایش 
می توانید با دوستان تان از سر کنکور آزمایشی بروید پای صندوق رأی. اگر 
هم دیدید کنکور آزمایشی هم برگزار نشد، خودتان در خانه یک کنکور 
فرمالیته بسازید و هرکس با هر سنی که می تواند، در انتخابات شرکت کند 
و با هر سطح سوادی به جلسه دعوت کنید و بعد از خانه بروید پای صندوق 
رأی.  در کل حواستان باشد کسی به شما نگوید اینها هم طیف شما 
نیستند و گزینه مورد نظرتان در بین نماینده ها نیست. این عزیزان فقط 
از سر حسودی دارند این حرف را می زنند، وگرنه شما اینور را نگاه می کنید، 
اصولگراست، آن ور را نگاه می کنید، اصولگراست. دیگر چه می خواهید؟ 
همین الان هم آن قدر این طیف سیاسی تنوع دارد که آدم می ماند چه 
کند. حتی هستند عزیزانی که چند طیف را با هم پوشش می دهند . حیف 
که کم هستند این نوابغ. وگرنه لازم نبود غصه بخوریم چرا نمی توانیم 
بیشتر از 30 نماینده انتخاب کنیم. این بزرگواران چند تفکر مختلف را با 
هم پوشش می دهند و تبدیل به یک نئوایده آلیست آنارشیست شبه 
فانکسیونالیست سندیکالیست سمپوزیوم می شوند. خوبی چنین 
کسانی این است که اگر شما روزی نظرتان عوض شد و به یک گرایش فکری 
دیگر علاقه مند شدید، دیگر لازم نیست نماینده مورد علاقه تان را تغییر 

دهید. کافی  است از قسمت دیگر همان نماینده استفاده کنید.
انتخابی تان یک نماینده ساکت هم بگذارید. حیف که  در لیست 
اسطوره سکوت را امسال در جمع مان نداریم ولی هستند شاگردانی که 
راهشان را ادامه دهند. می دانید که سکوت سرشار از سخنان ناگفته است. 
نماینده ساکت بهتر از نماینده ای است که کاری کند که آبرویتان برود یا 

عقبش را به شما کند .

چگونه در انتخابات مجلس شرکت کنیم

shahrvang1@gmail.com

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

 جراید: دریافتی هر نماینده در یک دوره مجلس
 یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون تومان است

 مردم: مهم نیست
 فقط انصافا توی صحن نخوابید !

 کاندیدای مجلس: 
ما به درآمدهای معنوی خدمت مون فکر می کنیم!

 یک شهروند: هر خدمت رو چند میلیون حساب می کنید؟ ! 
ج خدمت به مردم سوخت نمی شه !  مشاور نماینده: نگران نباش، خر

ج #  سود_این_خدمت_کجاست #شهرونگ _خر #خدمت_پر  #طنز

سنگ مفت،حرف مفت !

کوچه اول

کارتونیستتـمـاشــاخــــانه
مهدی عزیزی

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

شکوه اسکندری

عشق به شکل پرواز پرنده   
مهاجر میانکاله است

آزادراهکارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ

شعارهاشون رو بی زحمت بشور
از صدای تبلیغات بیرون کر شده بودم. رفتم پیش دکتر، گوش هایم را نگاه کرد و بلند فریاد 
زد: »چی شده؟ یعنی هیچی نمی شنوی واقعا؟« دست کردم توی گوش چپم و شعارهای 
انتخاباتی را کشیدم بیرون و گفتم: »نگاه کن دکتر، هرچی می کشم بیرون بازم هست، تموم 
نمی شه.« دکتر خاک شعارها را از شانه ام تکاند و گفت: »عیبی نداره الان گوشاتو می شورم حل 
میشه.« روی تخت دراز کشیدم و دکتر با دستگاه مکنده خارجی اش )چون جنس داخلیش 
ضعیف بود( گوش هایم را شست وشو داد. چندبار دهانم را باز و بسته کردم و سرم را تکان 
دادم و گفتم: »آخیش خیلی خوب شد.« دکتر نگاهی کرد و گفت: »یعنی الان هرچی بگم 
می شنوی؟« گفتم: »آره عالی ام بفرمایید.« دکتر کاغذ تبلیغات انتخاباتی اش را نشانم دادم و 

گفت: »اسم منو یادت نره بنویسیا«! دفترچه ام را برداشتم و فرار کردم.

کینو

صـــفــحـــه آخـــــر
 سه شــنبه  29 بهمن  1398
سال هفتـــــــم |  شماره  1914

محمدصادق محمدی ملیحفلکه اول

مرد عنکبوتی در تهران
من مرد عنکبوتی هستم بعد از اینکه وضع مالی ام افول کرد، 
تصمیم به مهاجرت گرفتم. یک چند روزی بود که داشتم دنبال 
یک کشور خوب برای زندگی می گشتم که با ایران از طریق صدا و 
سیمای ملی آن آشنا شدم و دیدم که چقدر استانداردهای زندگی 
آن بالاست. بعد از مهاجرت در خیابان های تهران قدم می زدم که 
یکهو صدای جیغ یک زن را شنیدم که درخواست کمک می کرد 
سریع لباس مخصوصم را پوشیدم ولی تا آمدم بیرون، پلیسی که 
کنار یک ون ایستاده بود، به من گفت هی آقا این چیه پوشیدی؟ 
چرا این قدر چسبناک و تنگه؟ و الگوی لباس صحیح را به من 

معرفی کرد و گفت از این به بعد اینها را بپوش. لباس جدید آن قدر 
گشاد بود که تو پاچه هایش می شد دو تا خربزه جا کرد. به خودم 
گفتم بی خیال مرد عنکبوتی حواست رو جمع کن بعد چندتا تار 
زدم و پریدم از ساختمان بالا. تا طبقه 12 را خوب رفتم ولی بعدِ آن به 
خاطر آلودگی هوا چیزی معلوم نبود. تصمیم گرفتم در ارتفاع پایین 
بپرم ولی به خاطر مهندسی غیراستاندارد ساختمان ها هی به 
زمین می خوردم. چاره ای نبود باید از تاکسی اینترنتی استفاده 
می کردم، درخواست دادم. راننده بعد از قبولی درخواست، زنگ زد 
دید مخصوص  لباس  با  مرا  آمد  تا  کجایی؟  داداش  گفت   و 
 گفت: »برو بابا دیگه شور این دوربین مخفی اینستاگرامی رو 

درآوردین.«

mehdiaziziart@hotmail.com


